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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۴ مارچ ٢١

 ! و خجسته بادشادنوروز تان 
د و افغان ھا  نوروز باستانی از راه  فرا می رس، تيره و تار  زمستان،با گذشت  روز ھا و شب ھای سرد و يخبندان

ديگر مبارک باد و تھنيت گفته و در ھمراھی بنابر رسم و آئين نياکان اين روز فرخنده را  جشن می گيرند و به يک

 طبيعت، غبار ديروز را از چھره ھا می زدايند و به استقبال و پيشواز نوروز فرحبخش و دل انگيزمیۀبا بھار سبزين

 .و شادمانی می پردازندشتابند و در لاله زار ھستی به سرور 

 زيرا گرد و غبار،گر چه بيشتر از سی سال و اندی  است که نوروز باستانی به شکل پيشينه اش تجليل نمی گردد

جنگ بر چھره ھا نشسته و مردم اين  مرز و بوم در سوگ  از دست رفتن عزيزان  شان ماتم گرفته اند و ميليون ھا

پريشان و ، ھای آفتاب تابان محروم بوده و در سراسر گيتی حيران و نالانافغان از گرمی محبت  مادر وطن مرز

شکل و اشکالی ازاين ميراث گرانبھای فرھنگی وه باز ھم بنابر رسم روزگاران و عنعنات نياکان ب .پراگنده اند

 . باستانی کشور تجليل به عمل می آوريم

 اجدادیۀھرکس نسبت به توانش از جشن به ميراث گذاشت ،ولاگر فقير بوديم و يا متم ،ياد آن روزگاران بخير باشد

 قبل از فرا،بند چنين رسم و رواج ھا و عنعنات بوديمی گفتمش سخت پا) بی بی(مادر کلانم که  .تجليل می نمود

چون فاميل مادرم از ،درست می کرد) ھفت ميوه(می شد و به مقدار زياد ) سمنو-سمنکــ (رسيدن نوروز در فکر 

 ماۀ قوم و خويش ازشمالی و کابل  به خان،ن ھای قوم بودند و بنا بر رسم و عنعنه ھای ديرينه و احترام گذاری کلا

می ،ياد دارم که دوشيزگان زيبا و جوان از مغرب تا به پگاه  دور ديگ بزرگ  سمنک جمع می شدنده ب می آمدند،

زدن می پرداختند و با )کفچه(به دست و به  )کفگير ( خودۀمی خنديدند و می رقصيدند و ھر يک به نوب ،چرخيدند

 : قلب می خواندندهمسرت و خوشحالی زائدالوصف شان از ت

 ک در جوش ما کفچه زنيمـنـمـس

 ديگران در خواب، ما دفچه زنيم

هري ديگر را نيزبا دف و دابعد ازخواندن اين سروده با خنده  ھا و ھلھله  ھا و کف زدن ھا سرودھای فلکلوريک

 :يکجا می سرائيدند و زمزمه می نمودند

  دخترانشاه دختر شکر دختر شاه

 ان يار بدگمانـه بمـه به مـمايتـچش

 يار بدگمانـچشمايمه چه می بينی 
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 سرمه ديدی مه مثل ھماندربازار

  دخترانشاه دختر شکر دختر شاه

 

 ورسومر گذشت زمانه ديگر قادر نگشتيم که مثل آن زمان ھا از آن روزگاران گذشت و به تاريخ پيوست و اما د

آيا اين نوروزھم چون نوروزھای پيشينه خواھد .عنعنات  مملو از تجلی فرھنگی و تاريخی مان تجليل و تكريم نمائيم

و احساسگنده از محبت و مالا مال از عشق به وطن و ھموطن يکديگر را در آغوش می کشيديم آبود که با قلب ھای 

 خرسندی می نموديم؟

 !ھرگز نه

 تاريخ که آسمان وطن خون می گريد و خون می باراند و توده ھای ميليونی با فقر و تھيدستیين مقطعااگر در

 با خورشيد معرفت و آگاھی، سرمای جھل و خرافات را از،نجات خود  دست و پنجه نرم  می کنندغرض 

پندار، گفتار و کردارمان را نيک نسازيم و به خاطر نجات خود و وطن ،ضميرمان پاک نگردانيم و خرد فريدون

؟! آنگاه به استقبال چه نوع جشنی و چه نوع  نوروزی خواھيم رفت، انقلاب تجھيز نشويمۀخود با سه سلاح عمد

گر راھمدي روزی خواھد بود که انسانيت را پاس داشته،) افغان (ۀ و اما آزادۀجشن ملت دردمند و حرمان کشيد

 .ديگر را بدانيم دوست بداريم و قدر يک

،مسجدی ،امان الله ، شاه زمان،سيس  ،سند باد ،قارن ،کاوه ،اگرآن روز ديگر در سرزمين و زادگاه زرتشت، آرش

 عدالت بر کرسی قانونۀستم و ستمگری نباشد و فرشت... و، مينا، رھبرطغيان و فيض ،مجيد ،محمودی ،مير بچه

  .باشد، براستی آن روز جشن شادی خواھد بود )افغان( حقوق فرد فرد ملت نشسته و نگھبان

ملايان و ديگر اجاره داران و دکانداران ،اگرآن روز که بال و پر سپيد کبوتر آزادی به تير خشم استبداد اخوانی ھا 

خوشبو وعطر آگيندين و مذھب و ارتجاع و سرمايه خونين نشود و تفتيش گران طبقات حاکم و ستمگر، گل ھای  

شعور و شرف مردم را پر پر نکنند و شحنه ھای قدرت و پاسبانان سکوت نباشند، آن روزجشن  اصلی بينوايان و

  .دردمندان  جامعه خواھد بود

روزی که عالم نمايان دينی، نقاب قداست دروغين، از چھره  ھای کريه برگيرند و بت ھای خرافه را بشکنند  و تحت

 به زن و مقام زن ارج و حرمت نھند و،سياست نکنند ،رای محمدی و احکام الھی  ديگر نکشندنام شرعيت غ

مانۀ آنروز جشن نوروز و جش رستگاری خلق ھای ستم کشيده و درد ديد ،انسانيت را با تمام معيار ھايش بپذيرند

 .خواھد بود

 !ھر روزتان نوروز، نوروزتان پيروز باد

 ميرويس ودان محمودی

  

 


